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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ فبروری ١١
  

  ابراز انزجار از طالب کافی نيست،
  !را به زباله دان تاريخ سپرد" طالبيسم"می بايد 

)٣(  
  

،  قبلی نوشتيم که راه نجات اين نيست که از افغانستان فرار نمائيم و کشورمادر قسمت : کابل-١۴٠١ دلو ٢١- جمعه

نوکران استعمار و طالب و طالبيسم  يعنی است به شده سرزمينی پدری ما و محلی را که در آن پدرو پدرکلانھای ما دفن 

الب و طالبيسم را به زباله دان  بگذاريم، بلکه راه نجات آن است که عزم مان را جزم نموده متحدانه بکوشيم تا طارتجاع

  . تاريخ بسپاريم

در اين " بشناسی، صد باربجنگی به خطر نمی افتیھم بشناسی و دشمنت را را اگر خودت " از آن جائی که گفته اند

 و ند و چيستندبسيار گذرا نخست طالب و بعد تر طالبيسم را معرفی دارم تا بدانيم دشمنان ما کيستقسمت لازم ديدم 

  :ان برآنھا غلبه نمودتو چگونه می

طالب : به نظر من وقتی می خواھيم طالب را معرفی داريم، می بايد با در نظرداشت نکات آتی آنھا را تقسيم بندی نمائيم

دۀ يک نظام و طالب به مثابۀ رھبر طالبان و ن به مثابۀ جنگبه مثابۀ يک فرد، طالب به مثابۀ يک تن از صفوف، طالب

  .طالبيسم

 بھتر طالب به مثابۀ يک فرد بيائيد اولين و يا آخرين طالبی را که امروز و يا ديروز ويا روزھای برای شناخت -*

   جوانی استًکثرااما در مقابل : گذشته، سر راه ما قرار گرفته چه امر ونھی کرده و يا نکرده، نزد خود مجسم سازيم

ًده با آنھم با ريش نتراشيده و قسما کوسه، با ، ھرچند ھنوز روند تکميل ريش در وی کامل نش  سال عمر٢۵ الی ١٧بين 

، ملبس به يک پيرھن تنبان وطنی، کرتی و يک پتو و يک لنگی دراز و چشمان سرمه کرده، موی ھای دراز و کشال

 بر مبنای شرايط زندگانی گذشته، نه .رابوبا پاچه ھای برزده و کفش ھای بدون جبزرگی که از کله اش بزرگتر است، 

  . را جزئی از ايمان نمی داند بلکه آن را نمودی از تجمل پرستی و شھر نشينی دانسته با آن دشمنی می ورزدتنھا نظافت

سلطۀ اعتقادی گی خانواده، فقر خانواده، ته، روی ده ھا دليل از جمله آوار سال نداش١٠ الی ٧اين جوان ما وقتی بيش از 

 ه سير بمًحتمالا اميدواری خانواده اش که اکنون پسرشان شکملا و آخند در کمپ ھای مھاجر نشين محل سکونتش و ا

 مادر پرمھرخانواده و آغوش واب رود و در آينده يک ملا شده، دست بقيه اعضای خانواده را بگيرد، از کانون گرم خ
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يک  به علاوۀ آن که می بايست در بطن در آنجا اين طفل معصوم ما. جدا شده به يک مدرسۀ مذھبی فرستاده شده است

  :سيستم استبدادی و ظالمانه زندگانی می نمود، ھميشه از دو جھت زير فشار دايمی نيز قرار داشت

، آنھم به صورتی که از صبح الی شام می بايست حين چارزانوه نشستن گردن خود را خم نموده کلماتی را فشار مدرس

 که نه تنھا آن زمان معنايش را نمی دانست بلکه اکنون که بيش از ده سال از آن می گذرد، ھنوز تکرار و حفظ می نمود

  سرش را بلند کند، مدرس مقداری ريگ و يا خاک بر " درس خواندن" به خاطری که نکند حين .ھم معنايش را نمی داند

مود که آيا ريگ ريخته ويا خير، مسلم  و در آخر روز قبل از ھمه پشت گردن را کنترول می نشت گردنش می ريختپ

  .چوب و شلاق مدرس در انتظارشان بودبود کسانی که ريگ را در پشت گردن نداشتند، 

به خود حق می دادند تا " پيش درس"ًآنھا که ظاھرا از موضع .  پسران بزرگتر از خودشان بود، از ناحيۀدومين مشکل

 مشق نموده ھرکس جايگاه خود را  بعدی را از ھمان آغاز و به نحوی سلسله مراتبنندکدر امور پائينی ھا دخالت 

يعنی نوجوان ويا جوانی را که . بشناسد، در باطن کسانی بودند که می خواستند از خردسالان سوء استفادۀ جنسی نمايند

 را تجربه" تجاوز دسته جمعی" و "پارگی مقعد" خوشبخت بوده اگر  بسياراکنون مقابل تان می بينيد، در زندگی بسيار

  . ننموده باشد

ھيچ ربطی به انسان نه تنھا  اند،  نمودهيقت تزره و در مغزش به مثابۀ يگانه حقيقن تحصيل آنچه را آموختدر تمام دورا

و دين قبول انسانھا نداشته، بلکه او را معتقد ساخته است که انسان برای و انسانيت و چگونگی زندگانی اجتماعی 

 ھمين طرز بينش او را انسانی . اين که دين برای رھنمائی انسان به وجود آمده باشد نهخلق شده استش يک خالق پرست

  ... وانب شيطان به وسيلۀ زنغفال از جخود مرکز و خود بھتر بين، ھميشه در خطر ا، بار آورده متحجر، مطلق گرا

به نظر من، نوجوان ويا جوان مورد مطالعه، قبل از آن که امروز با انداختن تفنگ طالبيسم به دوشش  !ھموطنان گرامی

 اقتصادی حاکم بوده و است -  سيستم اجتماعی به يک جنايتکار بيرحم استحاله يابد، خودش سالھای متوالی يک قربانی

به وی اجازه می دھد تا دستش وی را به چنين دشمن انسان و انسانيت مبدل نموده، که به ده ھا مريضی جسمی و روانی 

  . را بر روی زن و مرد، کودک و جوان بلند نمايد

از آن جائی که لشکر طالب برخاسته و متشکل از افراد يک جامعۀ طبقاتی است که از لحاظ ايدئولوژيک اعتقاد دارد  -*

يعنی به زعم خودش مسلمان را بر کافر، عالم را بر جاھل، دارا را " تری داده استخداوند برخی ھا را برخی ديگر بر"

 لذا وقتی که فرد خودش وارد جمع طالب می ...و  بر نادار، زورآور را بر کمزور، شجاع را بر ترسو و مرد را بر زن

ھبری آن، آيا از خانواده ھا و گردد، می بايد بداند که جايگاھش در کجا قرار دارد، آيا متعلق به صفوف طالب است ويا ر

  . لنگی ملائی را بر سر گذاشته ويا از يک فاميل نادار ويا قوم غريب ابتراقوام دارا و پرقدرت 

استحاله در موقعيت فعلی اش دومين با در اين موقعيت است که استحالۀ اولی طالب از يک قربانی به يک جنايتکار، 

 و در جمع لشکريان نردبان ترقی را روی ھمان دارد ھای بلندی بر میمواجه می گردد يا در سلسله مراتب گام

" برداران حقانی"شجاع بر ترسو و دارا بر نادار به سرعت می پيمايد و مانند معيارھای برتری زور آور بر کمزور، 

مانند وبرای ارتقاء تلاش می گردند ويا در ھمان صفوف باقی می " صاحب امر و فتوا"و رھبر و " خليفه"در نوجوانی 

  .خشونت بورزندبيشتر ر بکشند، تمی ورزند بيش

  ادامه دارد

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم
  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
  !ل و تسليح نياز و خواست زمان ماتشک


